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یادداشت - ۱

مســـاله واقعی طرح »ســـاماندهی اتباع غیرمجاز خارجی« و 

طرح های مشابه پیشین اینجاست که تلقی طرح از مهاجران 

افغانستانی کاملا شیء انگارانه و تحقیرآمیز است. این تصور که سابقه ای 

طولانی بین مدیران میانی مرتبط با مســـائل مهاجران دارد، مهاجران 

افغانستانی را همچون اشیائی ممنوعه درنظر می گیرد که قرار است به زور 

وارد کشور شوند و حالا آنها قرار است جلوی این ورود را بگیرند. این طرح 

و طرح های مشابه  آن اساسا سابقه طولانی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

مشـــترک را نادیده می گیرد. وضع اقتصادی و اجتماعی افغانستان را 

نادیده می انگارد. هیچ توجهی به وضعیت داخل کشور و جایگاه مهاجران 

افغانستانی در آن نمی کند؛ برایش فرقی نمی کند که مهاجر افغانستانی 

50 ســـال است ساکن ایران بوده یا یک روز، تفاوتی میان قاچاقچیان و 

مهاجران افغانســـتانی قائل نیســـت و درنهایت تصور می کند مهاجر 

افغانستانی خوشـــی زیر دلش زده و خواسته است سفری هم به ایران 

داشته باشد. این تصور شیءانگارانه از مهاجران افغانستانی متاسفانه 

طرفداران زیادی در مدیریت دولتی مسائل مهاجران افغانستانی دارد. 

نتیجه می شـــود چنین طرحی که در آن تمام هویت وجودی مهاجران 

افغانستانی با همه پیش زمینه ها و مسائل موجود پیرامونش غایب است 

و از این نظر به شدت برای مهاجران افغانستانی تحقیرآمیز است و می بینیم 

که در فضای مجازی هم چه حســـی نسبت به این طرح به وجود آمده 

است. اصولا طرح هایی که در تمام این سال ها تحت عنوان پرطمطراق 

ساماندهی وضعیت مهاجران افغانستانی ارائه شده است همه از همین 

ناحیه ضربه خورده اند و درنهایت هم شکســـت خورده اند. طرح مذکور 

کاملا با شـــرایط اجتماعی امروز ایران بیگانه است و همان تصور دهه 

هفتادی دولت وقت برای محروم کردن مهاجران از حقوق اصلی شان را 

دنبال می کند. طراحان طرح نه تنها هیچ توجیه و توضیحی درباره طرح 

ارائه نداده اند بلکه تا آنجایی که من می دانم و با طیف وسیعی از نهادهای 

مردمی و افراد مرتبط با مهاجران ارتباط دارم، هیچ مشورت پیشینی با 

هیچ کدام از مرتبطان با مسائل مهاجران نیز صورت نگرفته است. طبیعی 

است وقتی شما مهاجران افغانستانی را از هر هویت انسانی و پیش زمینه 

فرهنگی تهی می کنید لزومی به توجیه و توضیح بلایی که قرار است سر 

آنها بیاورید هم نمی بینید و بیشتر از همه چیز فقط به دنبال پی گرفتن 

این استراتژی هستید که آنها فقط وارد کشور نشوند. حالا آنها که هستند؟ 

برادران و خواهرانی که با ما سرنوشـــت مشترک دارند، حافظه تاریخی 

مشترک دارند که حتی به خون شریکی متقابل هم رسیده ایم. همه اینها 

کنار گذاشته می شود طراحی چنین طرحی نه تنها کج سلیقگی است 

بلکه ضربه زننده به همه فعالیت های دیگر در زمینه حقوق مهاجران است 

و این اولین باری هم نیســـت که این اتفاق رخ می دهد. نمی خواهم با 

تئوری توطئه به ماجرا نگاه کنم اما تصور می کنم واقعا دستی وجود دارد 

که تا کام مهاجران افغانستانی و فعالان ایرانی حقوق آنها کمی شیرین 

می شود، چیزی بیرون می دهد و همه امیدها را ناامید می کند. فارغ از 

این دید، به نظرم در اینجا مساله اصلی یکپارچه نبودن مدیریت مسائل 

مهاجران افغانستانی در ایران است. حداقل 11دستگاه و نهاد به مسائل 

و مشکلات مربوط به مهاجران ارتباط پیدا می کنند و طبیعی است که 

هماهنگی میان آنها چقدر سخت است. این یکپارچگی به نظرم یکی 

از موانع اساسی پیشبرد پروژه دستیابی به حقوق انسانی مهاجران است 

که درجای خود به شدت جای بحث و بررسی دارد. جناب احمدی مقدم، 

فرمانده سابق نیروی انتظامی در زمان خود به نکات جالبی درباره یکی 

از اســـتدلال ها برای ارائه این طرح یعنی اشغال فرصت های شغلی در 

کشور توسط افغانستانی ها اشاره کرده بود. او گفته بود: »ما در مرزهای 

کشـــور سیم خاردار نصب می کنیم، مسیر ورود اتباع بیگانه از دریا باز 

می شود، راه های دریایی را کنترل می کنیم این اتباع از راه قانونی وارد 

شده اما دیگر از کشور نمی روند؛ تمام این موارد ناشی از وجود مشکل 

در افغانستان و نیاز به کارگر در ایران است. همچنین جویندگان کار در 

ایران نیز تغییر ذائقه داده اند و به ســـمت شـــغل های مایل به کارگری 

نمی روند. چند ســـال قبل وقتی افغانستانی ها را از کشور طرد کردیم 

دیدیم تعداد زیادی از گاوداری ها و صنعت تولید آجر کشور متوقف شد. 

ایرانی ها جویای کار هستند اما این کارها را انجام نمی دهند و نمی روند 

سر درخت میوه بچینند، جوانان ما به دلیل اینکه تحصیلکرده اند یک 

میـــز و تلفن همراه می خواهند تـــا معامله ها را جـــوش دهند.« این 

صحبت های صریح کســـی اســـت که در حوزه مربوطه اش همواره با 

مهاجران افغانســـتانی ســـروکار دارد. واقعیت این اســـت که اتهام 

اشغال کردن فرصت های شـــغلی ایرانی ها از سمت مهاجران اگرچه 

عوامانه همیشه تکرار می شود اما دیگر در محافل جدی خریداری ندارد. 

کافی اســـت فقط یک مقایســـه کوچک بین نرخ بیکاری ایرانی ها در 

شهرهایی که مهاجران افغانستانی حضور دارند با نرخ بیکاری ایرانی ها 

در شهرهایی که حضور مهاجران افغانستانی ممنوع است، انجام دهیم. 

نتیجه برخلاف پیش بینی هایی اســـت که سال ها برای ما بدون دلیل 

تکـــرار کرده اند. نرخ بیـــکاری ایرانی ها در شـــهرهایی که مهاجران 

افغانستانی حضور دارند کمتر از شهرهایی است که حضور آنها ممنوع 

اســـت. این مساله نشان می دهد اساسا حضور مهاجران افغانستانی 

عامل تعیین کننده ای در بیکاری ایرانی ها نیست. دلیلش هم واضح 

اســـت؛ بیکاری ایرانی ها عموما در مشـــاغلی است که برای مهاجران 

افغانستانی ممنوع است. مهاجران افغانستانی فقط در 18رشته شغل 

مربوط به هم اجازه اشتغال دارند و این مشاغل عموما همیشه کم طرفدار 

اســـت و همیشـــه جای خالی در آن وجود دارد. ســـاده ترش می کنم 

تحصیلکرده های پشت میزنشین ایرانی بیکار هستند، نه چاه کن های 

ایرانی. در پایان لازم می دانم حتما این نکته را تذکر دهم که آنچه از اولین 

خروجی مسائل مهاجران در مجلسی که گفته می شود به فضای انقلابی 

نزدیک تر است مشاهده شد، بسیار ناامیدکننده بود. این طرح به شدت 

سختگیرانه و تحقیرآمیز طبیعتا با دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی 

که تهران را خانه مهاجران افغانســـتانی می دانند و از چند سال پیش 

دستور به تکریم مهاجران افغانستانی داده اند و مسئولان را به فراهم آوردن 

شـــرایط تحصیل کودکان مهاجران در مدارس ایرانی موظف کرده اند، 

متفاوت است. خوب است سایر نمایندگان به 32نماینده ارسال کننده 

ایـــن طرح تذکر دهند آن چیزی کـــه از مجلس انقلابی و نزدیک تر به 

آرمان های جهانی انقلاب اسلامی ایران انتظار می رفت، فراهم آوردن 

شرایط زیست بهتر مهاجران افغانستانی در ایران و حل مشکلات ابتدایی 

آنها مثل تحصیل در مدارس و حق داشتن کارت بانکی و سیم کارت و... 

و رفع از این دست مشکلات شرم آور توسط دستگاه های مسئول بود، نه 

چنین طرح سختگیرانه و بدون توجیهی.

مطابـــق با آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا 15آذرماه 

1399 موظف اســـت لایحه بودجه ســـال بعد را تقدیم 

مجلس کند. این مهم بنابر اعلام ریاســـت سازمان برنامه وبودجه 

کشور در تاریخ مقرر اتفاق می افتد. ایشان در مصاحبه ای علاوه بر 

اعلام این خبر افزودند: »منابع بودجه 1۴00 از ســـه محل نفت، 

مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه 

به میزان صادرات امسال تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به 

صادرات خواهیم بود، برنامه ریزی شده است. هرچه در این زمینه 

مازاد داشته باشیم، صرف طرح های بزرگ، حمل ونقل شهری، 

توســـعه دولت الکترونیک، تقویت شـــرکت های دانش بنیان و 

طرح های عمرانی که می توانند منشأ اثر باشند و حتی تقویت طرح 

تحول سلامت استفاده خواهد شد. ظرفیت های مالیاتی کشور به 

ما اجازه می دهد به جای اتکا به نفت در بودجه، به سمت مالیات 

برویم و در سال 1۴00 میزان واگذاری و انتشار اوراق مالی به مراتب 

کمتر از امسال و در حد مصوبه قانون برنامه ششم توسعه خواهد 

بود.«

از مهم ترین تغییرات اعمال شـــده در این بودجه، کاهش میزان 

صادرات برآوردی نفت به میزان 650هزار بشکه و کاهش قیمت 

برآوردی آن به میزان ۴0دلار است. از این رو به نظر می رسد مجموع 

درآمد دلاری دولت در پایان سال 1۴00 به حدود رقم 10میلیارد 

دلار خواهد رسید که برای تامین کالاهای اساسی کشور در سال 

آینده کفایت می کند. این متغیرها در بودجه برآوردی برای سال 

1399 به میزان یک میلیون بشـــکه نفت و قیمت 50دلار در نظر 

گرفته شده بود و بنابر اعلام، این هدف گذاری محقق نشده است.

همچنیـــن براســـاس پیش نویس لایحـــه بودجـــه 1۴00، ارز 

۴200تومانی در سال آینده فقط از محل درآمدهای ارزی ناشی از 

صادرات نفت خام تامین می شود. دولت بنا دارد برای محدودکردن 

تورم، سیاست انقباضی پولی را در پیش گیرد، برای رونق تولید، 

تعرفه های مالیاتی بخش تولید ۴ تا 5درصد را کاهش دهد و تمرکز 

اخذ مالیات را از تولیدکننده روی مصرف کننده قرار دهد. همچنین 

افزایش 25درصدی حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در 

دستورکار قرار دارد.

بنابر اعلام نوبخت، درمجموع »بودجه سال آینده کشور در بخش 

سیاســـت های مالی، انبساطی و در بخش سیاست های پولی، 

انقباضی خواهد بود« و از مهم ترین ویژگی های این بودجه، اتکای 

کمتر به درآمدهای نفتی است. 

از لابه لای صحبت های ریاســـت محترم سازمان برنامه وبودجه، 

زمزمه هایی به گوش می رسد که به دنبال شناسایی و امکان حذف 

قسمتی از یارانه بخش هایی که مشمول دریافت یارانه می شوند، نیز 

است. بنابر اظهار ایشان، »هزار و 300هزار میلیارد تومان به صورت 

آشـــکار و پنهان یارانه در مملکت پرداخت می شود. آیا می شود 

درصدی از میزان یارانه پرداختی را در این زمینه اســـتفاده کرد. 

قطع به یقین شدنی است منتها نیازمند عزم و اراده جمعی است.«

شـــاید بتوان از این عبارت نتیجه گرفت که دولت در تلاش است 

با اســـتفاده بهتر از منابع و امکانات، در سال آخر زمامداری دوره 

دوم خود، به گونه ای آبرومند، ســـکان هدایت کشور را دراختیار 

دولت بعدی قرار دهد. لیکن درخصوص اصلاحات ساختاری در 

بودجه ریزی کشور، به نظر می رسد دولت کار زیادی نکرده و تنها 

به گفتن »در این مجموعه مجبوریم از برنامه اصلاح ساختار بودجه 

استفاده کنیم. این برنامه دو سال پیش در سازمان برنامه وبودجه 

تهیه شـــده ولی چون در جلسه ســـران سه قوه به اجماع نرسید؛ 

هنوز اجرایی نشـــده است. اما درنظر داریم بخش هایی از اصلاح 

ساختار بودجه که امکان عملیاتی شدن در بودجه 1۴00 را دارد، 

با هماهنگی مجلس در لایحه بودجه بیاوریم. می کوشیم شفافیت 

را در سامانه های مختلف افزایش دهیم تا قدرت نظارت بر عملکرد 

بودجه بیشتر شود«، اکتفا کرده است.

 واضح است که از این عبارات نمی توان نتیجه گرفت دولت به دنبال 

اصلاح ساختاری بودجه و در یک نمای بالاتر اصلاحات ساختاری 

اقتصادی باشد. شاید توقع چندانی نیز نمی توان از مجموعه فعلی 

در این حوزه ها داشـــت چراکه اصلاحاتی از این دســـت نیازمند 

عزمی جدی و برنامه ای اصولی و با حساب وکتاب دقیق تر است 

درحالی که توجه دولت دوازدهم بیشـــتر معظوف به گذران این 

روزهای سخت است.

این غفلت درحالی شکل می گیرد که سال هاست کارشناسان و 

مدیران اقتصادی و سیاســـی کشور به لزوم انجام این مهم اشاره 

کرده و هشدار می دهند این روش دخل وخرج، دیرزمانی است که 

اشکالاتش نمایان شده و اثرات مخرب آن بر پیکره اقتصاد کشور 

آشـــکار است، آنقدر که ایالات متحده در جنگ نابرابر خود علیه 

کشورمان از این ناحیه، موجودیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی 

کشور را مورد تهدید قرار داده است.

درواقع هر دولت جدید میراث دار مجموعه متنوعی از مشکلات و 

آسیب های مربوط به دولت های گذشته ازجمله انباشت بدهی های 

دولت، کسری زیاد صندوق های بازنشستگی و ناترازی نظام بانکی 

و چرخه های معیوب و ناقص تولید و توزیع کالاها و... اســـت که 

نتیجه آن بلعیدن فرصت های بدیع اقتصادی قبل از ظهور است. 

از این رو لزوم انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی ازجمله انجام 

اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشور مورد توافق همگان است.

در همین راستا کسری بودجه مزمن دولت به عنوان موجودیتی 

ریشه دار طی ســـالیان متمادی به دلیل عدم ثبات در تحصیل 

درآمدهای ناشی از فروش نفت و عدم وجود ساختار منظم و به روز 

مالیاتی، موجب عدم ثبات در توســـعه برنامه های عمرانی و اداره 

کشور شده است. مساله مذکور در سال های اخیر به دلیل خروج 

یک جانبه ایالات متحده از برجام، ابعاد گسترده تری به خود گرفته 

و کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان تبادلات مالی با سیستم 

بانکی بین المللی و تحریم های ثانویه درمجموع موجب شده است 

دولت برای گذران و اداره کشـــور، با اســـتقراض از بانک مرکزی، 

موجبات کاهش مداوم ارزش پول ملی فراهم آورد.

راه حل پوشش کسری بودجه و تامین مخارج دولت، برخورداری 

از درآمدهای پایدار با سهم بیشتر درآمدهای مالیاتی دولت است. 

لیکن بنابر دلایل متعدد، سهم مالیات از بودجه دولت پایین، فرار 

مالیاتی بالا و عدالت مالیاتی پر از اشـــکال و انتقاد است؛ چراکه 

اتکای دولت ها از ابتدای ملی شدن صنعت نفت، به درآمدهای 

نفتی بوده و چیزی به عنوان درآمدهای مالیاتی جدی گرفته نشده 

است درحالی که در سایر کشورها، این حوزه با جدیت و سختگیری 

فراوان توسط دولت ها پیگیری می شود.

براســـاس آمارها، »حدود نیمی از ارزش افزوده کشور از مالیات 

ارزش افزوده معاف اســـت. فرار مالیاتی حدود ۷5هزار میلیارد 

تومان تخمین زده می شـــود و بالغ بر 50هزار میلیارد تومان نیز 

معافیت های دیگر مالیاتی وجود دارد. پایه های مالیاتی بسیاری 

نیز وجود دارد که در کشورهای دیگر از آنها مالیات گرفته می شود 

و ما از آنها غافلیم.«

براین اســـاس قرار بر این شده بود که لایحه بودجه سال 1399 

کل کشور مبتنی بر یک بســـته اصلاحات ساختاری و با رویکرد 

قطع وابســـتگی مستقیم بودجه به نفت تهیه شود. در این راستا 

سازمان برنامه وبودجه کشـــور در انتهای خردادماه سال 1398 

اقدام به انتشار سند اولیه »چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه« 

کرد. در این سند اعلام شد هدف اصلی این طرح کاهش کسری 

بودجه ســـاختاری از نظام بودجه ریزی است و پیش بینی کرده 

بود که این مهم منجر به اداره پایدار کشور و ارائه بهینه تر کالاها و 

خدمات عمومی با استفاده از منابع پایدار  خواهد شد. مساله ای 

که در عمل، برای سال 1399 اتفاق نیفتاد و در روی همان پاشنه 

قدیمی چرخید.

به عبارت دیگر، یک بار دیگر دولت و مجلس اقدام به برآورد بیشتر 

از واقع درآمدهای حاصل از فروش نفت روی آوردند و پس از باور 

کردن این ارقام، گســـترش منطقی و اصولی درآمدهای مالیاتی 

برای یک سال دیگر در محاق ماند. اقدامات اصولی که درباره اش 

زیاد گفته شده است، از قبیل توجه به گسترش درآمدهای مالیاتی 

بدون فشار بیشـــتر بر مودیان و فعالان اقتصادی شناخته شده، 

تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت های 

مالیاتی و اهتمام نســـبت به گسترش پایه های مالیاتی جدید، 

موضوعی که کاملا روشـــن است و در کشورهای دیگر به صورت 

کامل درحال اجراست.

ازسوی دیگر هزینه ها در زمان خودش شروع به ارسال سیگنال 

کردند و داستان کسری بودجه و اتفاقات بازار سرمایه و استقراض از 

بانک مرکزی و تسعیر ارز )هرچند کمی کمتر از سال های گذشته( 

و کاهش ارزش پول ملی تکرار شد. همان قصه ملال آوری که در 

انتهای آن، فقیر، فقیرتر و غنی، غنی تر می شود. 

به عبارت دیگر، چندین ماه صرف زمان و جلسات متعدد داخلی 

و مشترک و به تصویب رسیدن اعداد و ارقام شد اما چیزی که در 

عمل اجرایی شد فرسنگ ها با واقعیت فاصله داشت و حالا دوباره 

این اتفاق برای سال 1۴00 درحال رخ دادن است؛ چرخیدن در 

روی همان پاشنه قدیمی. آیا بهتر نیست اگر زیرساخت های انجام 

اصلاحات ساختاری در اقتصاد فراهم نیست به مجموعه دولت 

زمان مشـــخصی فرصت داده شود تا شرایط برای این مهم فراهم 

آید؟ تا دیگر شاهد عقب افتادن اقدامات حیاتی در سالیان زیاد 

نباشیم؟ و اگر این زیرساخت ها فراهم است، این عقب انداختن ها 

چه معنایی می تواند داشته باشد؟
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